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ارزیابی کارنامه دولت در عرصه »سیاستگذاری فرهنگی«

 

 بــرای وزن‌کشــی »سیاســت‌های فرهنگی« 
دولت‌ها نخســتین نکتــه‌ای که بایــد اذعان 1  

داشــت این اســت که ارزیابی فعالیت‌های 
اجرایــی بخصــوص فرهنگــی و هنــری بایــد متولــی 
تخصصــی خــودش را داشــته باشــد. حال ایــن متولی 
یــا  فرهنگســتان‌ها  ماننــد  دولتــی  مراکــز  می‌توانــد 
دانشگاه‌ها باشند یا مراکز خصوصی باشند مانند آنچه 
در برخی از کشــورهای خارجی وجــود دارد. در غیر این 
صــورت »ارزیابی‌هــا« کارکــرد اصلــی خود را از دســت 
می‌دهند و بیشــتر به توجیه این یا آن دولت یا این یا آن 
مدیــر بــدل می‌شــوند. البته در هــر ارزیابی کــه صورت 
می‌گیــرد کارشناســان و مؤلفــان و بویــژه مخاطبان آن 
حوزه مهم‌ترین مراجع به شــمار می‌روند. امید اســت 
چنیــن نهــادی به‌عنــوان »نهاد معیــار« مــورد توجه و 

به‌کارگیری قرار گیرد.
 

 کشــور مــا، ارزیابی عملکــرد دولت‌ها در 
بخش »سیاســت‌های فرهنگی« مشکل 2  

چند برابر پیچیده‌تر اســت؛ چراکه از یک 
ســو، آمار و ارقام دقیقــی از فعالیت‌هــا و عملکردهای 
فرهنگی- هنری وجود ندارد و از سوی دیگر، در نهادها 
و مأموریت‌ها، نوعی تشتت وجود دارد. به همین دلیل 
هنگامــی که شــخصی قصــد ارزیابــی و ســنجش حوزه 
فرهنــگ و هنر را دارد دچار معضل بزرگی می‌شــود که 
در کمتــر کشــوری شــاهدش هســتیم. وجــود همزمان 
متولیــان متعــدد فرهنگــی و هنــری موجــب ســلب 
مســئولیت و بی‌ثباتی عجیبی در بخــش فرهنگ و هنر 
کشور شده اســت. متولیانی مانند شورای عالی انقلاب 
فرهنگــی، وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی، ســازمان 
تبلیغات اســامی، صدا و سیما، دفاتر ائمه جمعه و... 
علاوه بر اینکــه هر نهاد و وزارتخانــه‌ای متولیانی دارند 
که هیــچ ارتباطی بــا دیگــر نهادهای اصلــی ندارند. به 
همین دلیل، هم »اختیارات« و هم »منابع« میان این 
کمــال  و  تمــام  هیچ‌کــدام  و  شــده  تقســیم  نهادهــا 
مســئولیت را نمی‌پذیرنــد و همــه هــم منتقــد وضــع 
موجود هســتند. حتی ارزیابان و منتقدان نیز ســردرگم 

هستند که چه چیزی و چه کسی را باید نقد کنند.
ساختار فعلی فرهنگ و هنر، امکان ارزیابی دقیق و 
کارآمد آن را ســلب کرده اســت. بی‌شک »دولت« تنها 
بخشــی از مســئولیت فرهنگی کشــور را بر عهــده دارد؛ 
یعنی به اندازه ســهمی که از بودجه می‌گیرد و به اندازه 
ســهمی کــه در تصمیم‌گیری‌هــا و سیاســتگذاری‌های 
فرهنگی-هنــری دارد در ایــن امر باید دخیل و ســهیم 
دانســته شــود. بایــد یــادآوری کــرد کــه امــروزه حــوزه 
فرهنــگ و هنــر بیــش از گذشــته مهــم و مؤثــر اســت و 
حجــم اشــتغالزایی و ســرمایه‌گذاری در آن افزایــش 
یافتــه اســت و این امر، در آینده بیشــتر نیز خواهد شــد. 
»قدرت اقتصادی« با »قدرت فرهنگی« بشدت درهم 
آمیخته شده‌اند. به همین دلیل، بسیاری از کشورها در 
این بخش ســرمایه‌گذاری‌های بزرگی انجام داده‌اند و 
ساختارهای منسجم و قدرتمندی طراحی کرده‌اند. ما 

نیز باید ســاختار و برنامه و قوانین متناسبی برای آینده 
فرهنگی خود پیش‌بینی کنیم.

 
 اما »سیاســت‌های فرهنگی« دولت‌ها را 

می‌توان با دو شاخص »کمی« و »کیفی« 3  
مــورد ارزیابی و ســنجش گری قــرار داد. 
بــه مســائلی ماننــد رقــم و حجــم  شــکل کمــی آن 
بازمی‌گــردد؛ چنــد کتاب منتشــر شــده، چنــد صندلی 
ســینما پر شده، چند سالن تئاتر اضافه شده، چه حجم 
فضا به فرهنگ و هنر اختصاص یافته و... چنانکه گفته 
شــد متأســفانه در این زمینه آمار و ارقــام دقیقی وجود 
ندارد اما باز می‌شــود هر ســاله مؤلفه‌هایی را فهرســت 
کرد و با مقایســه آنها به یک ارزیابی نســبی رســید. این 
ماننــد  رشــته‌هایی  بــه  می‌تــوان  نیــز  را  ارزیابی‌هــا 

    دکتر بهمن نامورمطلق 
عضو  هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

ماننــد  گونــه‌ای  کتــاب،  یــا  ســینمایی  محصــولات 
محصــولات مذهبــی یــا اجتماعــی، مخاطبــی ماننــد 

کودک یا بزرگسال و... تقسیم‌بندی کرد.
امــا دســت‌یافتن بــه »شــاخص‌های کیفــی« بــرای 
هــم  دولت‌هــا،  فرهنگــی  سیاســت‌های  ارزیابــی 
مهمتــر اســت و هــم بســیار دشــوارتر. زیــرا آن را بایــد 
جایــگاه  و  مخاطبــان  و  مؤلفــان  رضایت‌منــدی  در 
اجتماعی بــا معیارهایی مانند انگیــزش و ارزش مورد 
بررســی قرار داد. برای مثال آیا هنرمنــدان ما راضی‌تر 
از گذشــته هســتند؟ آیــا جایــگاه اجتماعی آنــان بهبود 

پیدا کرده اســت؟ آیا آثــار هنری ما بــا ارزش‌های دینی 
و ملــی جامعــه منطبــق اســت؟ آیا آثــار هنــری مروج 
مضامینــی ماننــد معنویــت، راســتی، امیــد، عدالت، 
امانت، پارســایی و... هستند؟ فضای مجازی، امکانات 
ارتباطاتــی و حمــل و نقلــی، ما را در معــرض »جهانی 
شــدن« و »مقایسه شــدن« قرار داده اســت. انفعال در 
ایــن بخش‌هــا می‌توانــد صدمــات جبران‌ناپذیــری بر 

پیکره فرهنگ بومی وارد نماید.
 

ارزیابــــــــــــــــی عملکرد‌های فرهنگی‌ 
ماننــد 4   معیارهایــی  بایــد  دولت‌هــا 

رعایــت  را  »راســتی«  و  »صداقــت« 
نمایــد. حــال از خــود می‌پرســیم کجا بایــد به‌دنبال 
پاســخ خود بگردیم؟ در این خصوص، همانطور که 

اشــاره کردم، »مؤلفان« و »مخاطبان« در دو فضای 
حقیقــی و مجــازی بهتریــن منابــع مــا هســتند. زیرا 
»فرهنــگ« بیــش از هــر جایــی، خــود را در حــوزه 
عمومــی و در فضاهــای کارناوالــی ماننــد فضــای 
مجــازی نشــان می‌دهد؛ هم در مســاجد و تکایا، هم 
در خیابان و پارک و هم در اینستاگرام و توئیتر. با یک 
حضــور هــر چنــد کوتــاه در ایــن فضاهــا مشــخص 
می‌شــود که تدابیر و برنامه‌هــای فرهنگی و هنری ما 
شکســت  نگوییــم  اگــر  نبوده‌انــد  موفــق  چنــدان 
خورده‌انــد. ایــن موضوع بــه این دولت یــا آن دولت 
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